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  امکانات و موانع: سوسياليسم در کُردستان 
  »بخش سوم و آخر«

  ماهان  :نوشتة
های اول و دوم صورت گرفت ارائه  رفيق سامی در بخش بندی کُلی نقدی که بر نوشتة در اين بخش خلاصه و جمع

يسم در کُردستان را ة سامی در مورد سوسيالعام و نظری و هم ديدگاه و طرح ويژئل ابندی هم مس اين جمع. شود می

) تر قبلاً مطرح گرديده چون به صورت مسبوط(در برخی موارد تنها به ذکر عنوان بحث يا نقد اکتفا شده . گيرد دربر می

  .و در موارد ديگر بسط و توضيح داده شده است

 :کنم موارد انتقادی زير را که پيشتر مطرح شده بود خلاصه می داری در تحليل سرمايه

 تن پول و سرمايهيکی پنداش 

 يکسان گرفتن زمين و سرمايه 

عدم توجه کافی به جدائی توليد کنندة مستقيم آزاد از وسائل توليد (داری صرفاً با فروش نيروی کار  تعريف سرمايه 

تر نديدن  ای قليل که عمدتاً غير مولدند از سوی ديگر و به طور دقيق و تمرکز اين آخری در دست عدهسو  از يک

 )داری همچون تضاد بين توليد اجتماعی و تصاحب خصوصی وسائل توليد سی سرمايهتضاد اسا

داری از همان آغاز کارگران مزدی همه يا بخش اعظم جمعيت فعال اقتصادی را  تصور اينکه در جامعه سرمايه 

 ) يا بايد بدهند(دهند  تشکيل می

بورژوازی   داری يعنی خرده و کارگر در جامعة سرمايهدار  های اجتماعی غير از سرمايه کم بها دادن به طبقات و لايه 

کلا، هنرمندان و وران، کسبه و نيز صاحبان مشاغل آزاد مانند پزشگان صاحب مطب، و دهقانان، پيشه(روستا و شهر 

، و زمينداران )های خرده بورژوازی مدرن ان غير حقوق بگير، بخشی از کارمندان و ديگر لايهنويسندگان، متخصص

کنند و ثروتشان متکی بر  ة زمين و ديگر منابع طبيعی ارتزاق میداری از اجار سرمايه ةکه در جامع(و شهر  روستا

ای اجاره اساساً بخشی از ارزش اضافی استثمار شده از  در چنين جامعه. اجارة زمين و ديگر منابع طبيعی است

 .)کارگران مزدی است

رغم اهميت آن، و شيوة خاصی از ايدئولوژی، از  حالی که نئوليبراليسم به در و نئوليبراليسم،داری  يکی گرفتن سرمايه 

. دارانه بطور کُلی، نيست دارانه است و بيانگر ايدئولوژی و زمامداری سرمايه سرمايه) اقتصادی و سياسی(زمامداری 

ی در مبارزة داری بر حسب زمان و مکان، وضعيت بحران يا رونق، وضعيت تعرضی يا تدافعی بورژواز سرمايه

های زمامداری گوناگون و  طبقاتی، وضعيت پيشروی يا عقب نشينی جنبش سوسياليستی و غيره به شيوه
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داری دولتی يا مختلط، فاشيسم و غيره روی  سرمايه زینيکروش های گوناگون از جمله نئوليبراليسم،  ايدئولوژی

 .آورد می

I. در زمينة درک از سوسياليسم  

سوسياليسم که اساس آن بر مبنای مالکيت اجتماعی وسايل توليد است در  « :کند ن تعريف میسامی سوسياليسم را چني

نوشته  29ص ( ».سوسياليسم سازماندهی توليد جامعه در انطباق و در خدمت نيازهای جامعة بشری قرار خواهد گرفت

 : اين تعريف از سه جهت ناقص و نادقيق است). سامی

 لازم استوسائل توليد برای سوسياليسم و توليد سوسياليستی ) بگوئيم مالکيت اجتماعیتر  يا دقيق(مالکيت اشتراکی  .1

يا توليد (تنظيم اجتماعی سراسری توليد ريزی و  علاوه بر مالکيت اجتماعی وسائل توليد بايد برنامه. کافی نيستولی 

ی نقشه و برنامه سراسری توليد است مطرح شود زيرا در توليد سوسياليست) اجتماعاً تنظيم شده مولدان مستقيم متحد

ثانياً ادارة هر کارخانه، هر . شود که نقش هماهنگی را برعهده دارد و در روندی جانشين بازار، قيمت و سود می

مزرعه هر معدن، هر مدرسه، دانشگاه، بيمارستان، موسسة حمل و نقل، بانک و غيره بايد توسط مولدان مستقيم 

بر اساس نقشة عام با انظباتات لازم محلی و توجه به ويژگيهای محلی صورت ) ر کُلیکارگران و کارمندان بطو(

 . بايد انتخابی باشند و قابل عزل) کميتة کارخانه و مشابه آن(ارگانهای اداره کننده . گيرد

تواند  یو با مديريت کارگری صورت گيرد هنوز نمحتی اگر براساس نقشة اجتماعاً تنظيم شده _ توليد سوسياليستی  .2

تأمين ) يابد که دائماً افزايش می(باشد، يعنی توزيع برطبق نيازهای مادی و معنوی افراد جامعه را  نيازهاپاسخگوی 

به شرط داشتن توانائی (بنابراين توزيع در جامة سوسياليستی نه براساس نياز بلکه برطبق کار فردی هر کس . نمايد

های فرهنگی و  های اجتماعی، هزينه هر کس مقاديری برای تأمين بيمه بعلاوه از کار فردی. گيرد صورت می) کار

پس از کسر . های اداری و دفاعی و غيره بايد برداشته شود بينی حوادث، سوانح، گسترش توليد، هزينه آموزشی، پيش

استفاده تواند  اين مقادير هر کس بر طبق کاری که انجام داده از محصولات مصرفی و خدمات توليدی جامعه می

کند که فلان مقدار کار انجام داده و براساس آن و معادل  ای از جامعه دريافت می به قول مارکس گواهی نامه(کند 

، تنها با از ميان رفتن تضاد بين کار فکری و توزيع برحسب نياز.) تواند از محصولات مصرفی خريداری کند آن می

در  فراوانیف، تضاد بين زن و مرد، رشد توليد اجتماعی و ايجاد يدی، تضاد بين شهر و روستا و بين مناطق مختل

دارد، زمينة رشد همه جانبة افراد را  توليد سوسياليستی استثمار و کار مزدی را از ميان برمی. جامعه ميسر خواهد بود

گسترش همزمان  بشرط(سازد  های جامعه کمونيستی را که در بالا بدان اشاره شد فراهم می کند و پيش شرط مهيا می

آگاهی سياسی و طبقاتی، رشد فرهنگی و مبارزه بر ضد بورژوازی که همچنان در جامعة سوسياليستی بايد ادامه 

 !نبايد چيزهائی را که اين جامعه قادر به تأمين آن نيست بدان نسبت داد). يابد

نه از حوزة  -مقاله توضيح داده شد ) 2(و ) 1(های  چنانکه پيشتر در بخش -و برابری طلبی اقتصادی  برابری اقتصادی .3

های  نه توانائیکارها و : توليد و نه از حوزة توضيع چه در جامعة سوسياليستی و چه کمونيستی معنی نخواهند داشت

انسانها از وسايل توليد يکسان است و نه ) برداری واقعی بهره(انسانها برابرند و نه نيازهای آنها و نه تصاحب واقعی 
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ای که چه در سوسياليسم و چه در کمونيسم  نکته. در عمل برابر استآنها در روند توليد و کار اجتماعی موفقيت 

و همه از لحاظ حقوقی، سياسی  آورد های انسانها هيچ امتيازی برای آنها به وجود نمی تفاوتاهميت دارد اينست که 

توزيع برابر يا موقعيت دقيقاً  معنیرابری اقتصادی در اما ب. و اجتماعی برابرند) تا آنجا که سياست هنوز وجود دارد(

 !يکسان در روند توليد و نسبت به وسايل توليد و غير وجود ندارد و مطلوب هم نيست

II. در زمينة حزب سياسی در سوسياليسم , 

 گويد و از ضرورت تمرکز هر چند سامی به درستی از اينکه قدرت نبايد در دست ميليشياهای حزبی باشد سخن می

زند اما به صراحت مسئله ضرورت تسليح عمومی مردم را مطرح  ای حرف می قدرت در دست نهادها و سازمانهای توده

جريان «و  »له کومه«اساساً ( »جريان چپ «روند مبارزه بين گيری قدرت سياسی از ديدگاه او  اساساً روند شکل. کند نمی

شود  خروج فرضی نيروهای مسلح رژيم از کُردستان امری فرض می. در کُردستان است)  »حدکا«اساساً ( »ناسيوناليستی

به  فرض مسئلهيا  دادهکه گوئی اساساً مربوط به مبارزة نيروهای بيرون از کُردستان است و برای کُردها همچون يک 

بود  در حالی که اگر چنين امری صورت گيرد تا حد زيادی محصول مبارزات مردم کُردستان خواهد! آيد حساب می

 »دو حزب«اما کسب قدرت در کُردستان از نظر سامی اصولاً محصول مبارزة بين ). به اين مسئله جلوتر خواهم پرداخت(

له پيروز شود آنگاه از ديد  حال اگر در اين مبارزه کومه ).با فرض اينکه نيروهای رژيم بيرون رفته باشند(خواهد بود 

 بوروکراتيکپيروز شود به بازسازی قدرت  »حدکا«ای خواهد داد و اگر  دهسامی قدرت را به نهادها و سازمانهای تو

از هم ای  ريزی آن سازمانها و نهادهای توده يا پیبحث سامی بر سر مبارزه برای تشکيل . بورژوائی روی خواهد آورد

های  و اين نيست که تودهبحث ا. نيست -يا سازمانها ونهادهائی که توانائی تبديل شدن بدانها را داشته باشند - اکنون

حتی اگر  -له در بهترين حالت بخشی از آنها خواهد بود  قدرت را بدست گيرند و کومهکارگر و زحمتکش خود بايد 

ها و  قدرت را در دست گيرد آن را به توده »حزبی«هيچ تضمينی در دست نيست که اگر . بخش رهبری کننده باشد

 .اگذار کند

حزبشان و سپس واگذاری قدرت به شوراها سخن  يز از تسخير قدرت سياسی توسطها ن منصور حکمت و حکمتی

اخيراً  راحرف همين !). حکمت حتی زمان اين انتقال قدرت از حزب به شوراها را تعيين کرده بود(گويند گفتند و می می

و خود ) يا بايد بدهد(دهد  می آن را به شوراها) يا بايد بگيرد(گيرد  قدرت را می »حزب«آقای مازيار رازی زده و گفته 

 ) !يا بايد بکند(کند  را منحل می

III. دموکراسی و آزادی,  

به معنی آزادی کامل و بی قيد و بايد تا آنجا که ممکن و مقدور است بکوشيم که دموکراسی واقعی «نويسد  سامی می

 )42ص ( ».شرط سياسی در جامعه برقرار گردد

ز جمله در دولت و انقلاب، تزهای آوريل، انقلاب پرولتری و کائوتسکی مرتد، ا(همانگونه که لنين بارها  دموکراسی

خوانيم  می 7مثلاً در دولت و انقلاب فصل  .شکلی از دولت استگفته ) حق ملل در تعيين سرنوشت خويش و غير

ز کاربرد در نتيجه مانند هر دولت ديگری عبارت است ا. دموکراسی شکلی از دولت است، يکی از انواع آن است«
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اما جنبه ديگر دموکراسی به معنی پذيرش . اين يک جنبه است. سازمان يافته و سيستماتيک قهر به ضد موجودات انسانی

اين امر به نوبة خود با اين . برابری شهروندان، حق برابر همه در تعيين ساختار و ادارة دولت است]  صوری[رسمی 

ای انقلابی به ضد  معينی از تکامل خود، پرولتاريا را همچون طبقه واقعيت پيوند دارد که دموکراسی در مرحله

حتی نوع جمهوری اسلامی آن و ارتش  دهد تا ماشين دولتی بورژوائی کند و اين امکان را بدو می داری متحد می سرمايه

ا ماشين دولتی کند و از صفحة زمين محو سازد و سپس به جای همة اينه خاکشیدائمی، پليس و بوروکراسی را خرد و 

ی گر که به شرکت همگانی در ميليشياهای مسلح کار تری را که هنوز ماشين دولتی است در شکل توده دموکراتيک

از يک مقوله  آزادیاست با  دولتبدينسان دموکراسی شکلی است و تا آنجا که  ».يابد جانشين نمايد مردم تحول می

تنها در جامعة کمونيستی، هنگامی که مقاومت «: نويسد لت و انقلاب میلنين در دو. کند نيست و نقش متفاوتی بازی می

يعنی (داران ناپديد شدند، هنگامی که طبقات از ميان رفتند  داران کاملاً در هم شکسته شده، هنگامی که سرمايه سرمايه

ديگر وجود «می که دولت ، هنگا)شان نسبت به وسايل توليد نبود هنگامی که ديگر اختلافی بين اعضای جامعه در رابطه

و امکان سخن گفتن از آزادی هست، تنها در آن هنگام دموکراسی واقعاً کامل، دموکراسی بدون استثنا ممکن   »ندارد

کند به دليل اين  می] زوال يافتن[خواهد بود و تحقق خواهد يافت و تنها در آن هنگام خود دموکراسی شروع به پژمردن 

های استثمار به تدريچ  گريها و ننگ ها، وحشی داری، از وحشت آزاد شدن از بردگی سرمايهواقعيت ساده که مردم با 

های دبستانی  قواعد ابتدائی زندگی اجتماعی را که قرنهاست شناخته شده و هزاران بار در همة کتاب کنند عادت می

 »يعنی دولت، آنها را رعايت کننداند رعايت کنند، بدون زور، اجبار و اطاعت، بدون دستگاه ويژة جبر  تکرار شده

تنها ) که باز هم آزادی بی قيد و شرط نيست چون آزادی همواره متکی بر ضرورت است( »بدينسان آزادی کامل«

هنگامی که دولت و قهر سازمان يافته و اشکال مختلف آن از جمله دموکراسی از ميان رفته باشند و خود دموکراسی نيز 

آری تنها در اين شرايط قابل تحقق رود،  پژمرد و از ميان می ان دولت پرولتری است برسد میوقتی به کمال خود که هم

در . شود آيد و بشر وارد قلمرو آزادی می يعنی با از ميان رفتن طبقات و دولت است که آزادی کامل به وجود می. است

رفتن آزادی و دموکراسی نه از نظر تئوريک مرادف گ. با طبقات و سلطة طبقاتی پيوند دارد هموارهحالی که دموکراسی 

  .و نه سياسی درست نيست

IV.  درک از خصلت و مرحلة انقلاب , 

. کند ای پيش از آن اشاره نمی گويد و به هيچ مرحله سامی از استقرار سوسياليسم به طور مستقيم در کُردستان سخن می

بکند بايد دو گام  »خلع يد اقتصادی«و  »سياسی خلع يد«اما روندی که مورد نظر او است پيش از آنکه از بورژوازی 

يکی از اين مراحل يا مرحلة اول . آورد به حساب نمی »مرحله«اما سامی آنها را . را طی کند »مرحله«اساسی بردارد يا دو 

بی بازگشت آنها و يا به عبارت دقيق عبارت است از خروج نيروهای مسلح جمهوری اسلامی از کُردستان يعنی خروج 

 . کلمه شکست نظامی جمهوری اسلامی در کُردستان

سامی خروج نيروهای مسلح جمهوری اسلامی از کُردستان را امری مربوط به مبارزات کارگران و زحمتکشان 

داند و از نقش خود نيروهای انقلابی کُردستان  المللی و خارجی و يا ترکييب اين دو می های ديگر ايران يا فشار بين بخش

داده يا گوئی خروج نيروهای مسلح جمهوری اسلامی يک : گويد يا بحد کافی بر آن تأکيد ندارد اره سخن نمیدر اين ب
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تواند نتيجة  در حالی که چنين امری در صورت تحقق تنها می. گيرد مسأله است و يا خود بخود صورت می فرض

شکست نظامی جمهوری اسلامی در . باشد-چه در کُردستان و چه در بيرون آن- مبارزات همة کارگران و زحمتکشان 

به فرض چنين رويدادی سامی . يک مرحلة مهم مبارزاتی است) يا خروج جمهوری اسلامی از کُردستان(کُردستان 

که (و جريان ناسيوناليسم کُرد ) له است که از ديدگاه او همان کومه(گويد آنگاه دو نيروی عمده يعنی جريان چپ  می

در اين حالت سامی . نيروهای عمدة جامعة کُردستان را تشکيل خوهند داد) کُردستان ايران است اساساً حزب دموکرات

  : نويسد می

دموکراسی واقعی »[بايد ديگر جريانات به ويژه ناسيوناليسم کُرد را مجبور ساخت که تن به چنين شرائط دموکراتيکی «

  . دبند گرد بدهد و به آن پای] «به معنی آزادی بی قيد و شرط

به ويژه کارگران و زحمتکشان از  اکثريت مردمدر اين زمينه بايد در نهايت به جلب حمايت  پيشرفت گام به گام

 •به معنای تشکيل يک قدم اولبه وجود آمدن چنين حالتی در . منجر گردد قبول هژمونی آنآلترناتيو چپ و نوعی 

ای و اوليه مردم و  های پايه حقوق و خواستهکردن خواهد بود که تحقق و برآورده  دولت سکولار و دموکراتيک

عين حال به معنی آماده شدن شرائط برای برداشتن گامهای را در دستور کار خود قرار خواهد داد و در  شهروندان کُرد

و طی اين پروسه و اين مسير در قدمهای بعدی  •ای سوسياليستی تر برای رهائی هميشگی يعنی ادارة جامعه به شيوه اساسی

تری دارد و  و احتياج به ملزومات و مدت زمان طولانی است و طبيعتاً اين پروسه کار يک ماهه و يک ساله نيست

جواب لازم را  تواند در اين رابطه نقش مهمی ايفا کنند که بايد در چنين شرائطی فاکتورها و مسائل بسيار ديگری می»

  ). تأکيدات از من است - 42ص ( «.داشته باشيم برايشان

شرائطی به وجود آمده که جمهوری اسلامی کُردستان را ترک  مرحلة نخستشود از ديدگاه سامی در  بدينسان ديده می

عراق از »، «از هر لحاظ منتفی و غير ممکن خواهد بود. . . .  بازگشت مجدد جمهوری اسلامی به کُردستان »کرده و 

حملة ترکيه هم کار »و  «شود زم برای سرکوب برخوردار نيست و دوستی با کُردهای عراق مانع حمله میقدرت لا

   )همانجا( »آسانی نيست و ترکيه انگيزة قوی برای حمله ندارد

چگونه ممکن است نيروهای مسلح جمهوری اسلامی به فرض : آورد سامی هيچ دلائلی برای فرض خوش بينانة خود نمی

؟ آيا در زمان جنگ با عراق جمهوری اسلامی هم  »منتفی و غير ممکن باشد«ی از کُردستان ديگر بازگشتشان عقب نشين

تر از حالا بود،  جنگيد؟ آيا در طول تاريخ ايران، در زمانی که دولت مرکزی بسيار ضعيف با کُردها و هم با عراق نمی

چه در زمان خيابانی و چه در زمان (، آذربايجان )جنگل جنبش(ها در گيلان  ها و عقب نشينی يعنی حتی پس از شکست

های  يورش يورش مجدد، دولت مرکزی به 57و چه کُردستان در زمان قاضی محمد و سالهای پس از ) فرقة دموکرات

حتی اگر فرض سامی در مورد ! متعدد به اين مناطق دست نزده است؟ آيا پس از يک عقب نشينی ديگر برنگشته است؟

کند که ترکيه انگيزة قوی برای حمله  احزاب کُرد اين کشور را بپذيريم چرا و با چه اطمينانی سامی فرض میعراق و 

جود آيد اين دولت نخواهد داشت؟ اگر يک دولت کُرد دموکراتيک يا به قول سامی سوسياليستی در کُردستان ايران و

ود و مبارزان آن مناطق هم اميد ياری از اين دولت حمتکشان کُرد عراق و ترکيه و سوريه خواهد بقطب جذب کنندة ز

 دست کمانقلابی خواهد داشت و هم وجود اين دولت الهام بخش و تشويق کننده آنها در مبارزه خواهد بود اينها 
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از . کم فشار بر اين دولت  نوبنياد خواهد بود برای حمله يا دست) و عراق(ای قوی برای دولت ارتجاعی ترکيه  انگيزه

گويد و از اينکه آنان  ة اينها گذشته سامی يک کلمه در بارة نيروهای امريکائی و متحدان امريکا در منطقه سخن نمیهم

   .زند حرفی نمی ؟و چرا دادبه وجود چنين دولتی چه واکنشی نشان خواهند 

رفيق سامی خوش بينی بيش خواهم بگويم  تنها می. هدف من دلسرد کردن از مبارزه و يا ايجاد هراس نيست !اشتباه نشود

دهد و حقيقت مائل مهمی را که بايد عميقاً بررسی کند و تحليل عينی به دست  از حدی در اين موارد از خود نشان می

اگر نگويم بی _ های سامی نشان دادن اين خوش بينی اما هدف اصلی من از نقل گفته. گيرد دهد سهل انگارانه ناديده می

 »مرحله«آنکه از  هدف اصلی من اين است که نشان دهم رفيق سامی بی. نيست_ و غير مستدل کم غير مستند پايه دست

در نظر دارد يکی خروج   صورت تلويحیپيش از مبارزه برای سوسياليسم در کُردستان را به  دو مرحلهکم  نام ببرد دست

ترکيه و گيره است و مرحله ديگر عراق و خصمانه  نيروهای مسلح جمهوری اسلامی و عدم بازگشت آن و عدم دخالت

ای مردم کُرد يعنی همان ايجاد دولت ملی و برقراری  که بايد خواستهای پايه ايجاد يک دولت سکولار و دموکراتيک

مرحلة دموکراتيک اين دو مرحله، هر دو در صورت پيروزی چيزی جز . حقوق مدنی و سياسی و غيره را برآورده کند

تر برای رهائی  شرائط برای برداشتن گامهای اساسی« گويد تنها پس از اين است که هم می خود سامی. نيستندانقلاب 

آری، سامی يک مرحله دموکراتيک کامل را تلويحاً . شود فراهم می »هميشگی يعنی ادارة جامعه به شيوة سوسياليستی

خودش «آدم بی اختيار به ياد مثل  .زند میيعنی آن را به اسم واقعی خودش صدا نبرد،  در مد نظر دارد ولی نام آن را نمی

  . افتد می »!را بياور، اسمش را نياور

. سامی مانند حکا و جريانهای حکمتی معتقد به سوسياليستی بودن مرحلة انقلاب در کُردستان و در سراسر ايران است

های بسيار و خوش بينی وافر  »اگر«که مبتنی بر _ کم در مورد کُردستان ديديم که اگر سناريوی مورد نظر سامی دست

است عملی گردد مجبور به گذار از دو گام يا مرحله است که هر دو چيزی جز گذار دموکراتيک نيستند و هيچ 

درست است که اگر رهبری چنين گذاری در دست طبقة کارگر و . نهد مارکسيستی نام گذار سوسياليستی بر آنها نمی

اما . ر اين گذار برقرار شود امکان تکامل و تداوم اين انقلاب به سوسياليسم هستحزب او باشد و هژمونی طبقة کارگر د

دهد چيزی جز گذار دموکراتيک نيستند و نام سوسياليستی بر آنها  سامی که در دستور کار قرار می »هائی گام«مراحل يا 

ن کمونيست کُردستان و ديگر نقاط ايران سامی و همة فعالا: ای لازم و آموزنده است در اينجا اشاره به نکته. نبايد نهاد

خود مرحلة انقلاب ايران را  1362در برنامة مصوب شهريور  »حزب کمونيست ايران«دانند که کنگره مؤسس  می

  ). 1362ا شهريور .ک.برنامه ح 14بند (کرد  دموکراتيک ارزيابی می

و نيز خود حکا انقلاب در ) ديگر حکمتیو پس از آن جريانهای (ا، جريان منصور حکمت .ک.پس از انشعاب در ح

و پس از آن  1370تا سالهای  1362هيچ يک از اينان نگفتند در فاصلة سالهای . دستور روز ايران را سوسياليستی ناميدند

چه تغييراتی در صف بندی طبقاتی، چه تکاملی در مبارزة طبقاتی در ايران و بطور کُلی چه تغييری در جامعة ايران رخ 

بايست انقلاب  هم می 1362که باعث شد مرحلة انقلاب عوض شود؟ ممکن است گفته شود در همان سال داد 

دليل . کسانی که چنين ديدی دارند بايد مشی و برنامه گذشتة خود را نقد کنند. سوسياليستی در دستور کار قرار گيرد



www.rawij.com  7 

های مختلف  ها و جريان های حکا، حکمتی ريانهيچ يک از ج. يابی نمايند اشتباه فرضی سابق خود را ارزيابی و ريشه

  .اند چنين کاری نکرده( دانم تا آنجا که من می_ له کومه

کند قطعاً بايد از خود بپرسد سرنوشت و  هر انقلابی، به ويژه هر انقلابی مارکسيستی که برای تدارک انقلاب مبارزه می

و دشمنان او کدام؟ چه جريانهائی ) طبقات و قشرهائی(خصلت انقلاب مورد نظر او کدام است؟ متحدان او چه کسانی 

  . را بايد افشا کند و بکوبد، چه جريانهائی را منزوی نمايد، با چه کسانی اتحاد طولانی يا موقت برقرار کند و غيره و غيره

ه چيرزی رفيق سامی و هر مبارز سوسياليست و به طريق اولی هر حزب يا سازمان کمونيستی بايد صريحاً بگويند چ

کند و چرا؟ به نظر من اين يکی از مسائل بسيار مهم و  مرحلة انقلاب يا سرنوشت و ماهيت انقلاب آينده را تعيين می

   1.مورد بحث بايد باشد

V. مسأله ملی  

 :کم دو ضعف دارد در زمينه مسأله ملی تحليل رفيق سامی دست

بت به درک و تعريفی که منصور حکمت و و موضع خود را نس دهد اينکه تيريف روشنی از ملت ارائه نمی )1

ای که معصول و مخلوق  دهند يعنی ملت همچون خرافة يا اسطوره يا ابزار سياسی ها از ملت ارائه می حکمتی

 .کند ناسيوناليسم است و برای توجيه قدرت سياسی بورژوازی به وجود آمده، مشخص نمی

  . يج ر جنبش استهای نسبتاً را اين امر اهميت دارد زيرا يکی از درک

ها در تعيين سرنوشت خود جز، تحول بورژوا دموکراتيک جامعه است و بنابراين  گويد که حق ملت به صراحت نمی )2

از چهار چوب انقلاب دموکراتيک فراتر _ حتی اغر به دست پرولتاريا و حزب او صورت گيرد _ روند تحقق آن 

له ملی راه را برای تکامل آزاد و شفاف مبارزة طبقاتی و به هر چند حل مسأ. رود و خصلت سوسياليستی ندارد نمی

ايجاد چه در شکل _ حل مسأله ملی در کُردستان . کند دار هموار می ويژه مبارزة بين طبقة کارگر و طبقة سرمايه

ز به هنو_ برابر با ملل ديگر در چارچوب ايرانی دموکراتيک يا سوسياليستی  تیملّدولت مستقل کُرد و چه در شکل 

ممکن است حل مسأله ملی اصولاً در روند انقلاب سوسياليستی کامل . معنی استقرار سوسياليسم در کُردستان نيست

شود اما حتی در اين صورت اين به معنی وظائفی بازمانده از انقلاب دموکراتيک است که انقلاب سوسياليستی آن 

 . رساند را به انجام می

                                                               
کنم اما برآنم که  های بالا وجود دارند که آنها را در زير تصريح می برخی از عناصر پاسخ به اين پرسش يا تلاشی در اين راه در همين بحث1

  . تری دارد اين موضوع نياز به تحليل عميق

هر طور مشخص تکامل مبارزة طبقة کارگر بندی و انشقاق طبقاتی و ب سرنوشت انقلاب در دستور روز را درجة تکامل مبارزه طبقاتی، صف

داری باشد ولی هنوز  ممکن است جامعه سرمايه. شود مرحلة انقلاب صرفاً با ساختار اقتصادی تعيين نمی. کنند و آگاهی و تشکل او تعيين می

مهمی هستند که بايد بدانها بندی طبقات، آگاهی و تشکل عناصتر تکامل مبارزة طبقاتی، صف. انقلاب دموکراتيک در آن کامل نشده باشد

تعيين  »دوران انقلابی جهانی«وضعيت جهانی اهميت و رأثير دارد اما مرحلة انقلاب در هر کشور و هر جامعه را به اصطلاح . توجه کرد

   .اند کند بلکه تضادهای داخلی تعيين کننده نمی
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ای بورژوائی است و هر چند حق ملل در تعيين سرنوشت خود حقی  مسأله ملی مسأله نکتة ديگر اين است که هر چند

راه حل طبقة کارگر . برای اين مسأله تفاوت بسيار دارنددار  های طبقة کارگر و طبقه سرمايه بورژوائی است اما راه حل

چه ( ها قل، برابری همة ملتتعيين سرنوشت خود يعنی تشکيل دولت مست مستلزم به رسميت شناختن حق همة ملل در 

وحدت کارگران و ) تیهای مختلف متشکل شده باشند و چه در چار چوب يک کشور چند ملّ در کشورها و دولت

برخورد طبقه ) تیچه در کشورهای و دولتهای جداگانه و چه در چار چوب يک کشور چند ملّ( های مختلف ملت

 . گر استندادن امتياز به هيج ملتی به ضد ملت دي کارگر

VI. سامی نگاه سامی به انحرافات جنبش چپ 

شکل مت«بر آن است که دو ديدگاه يا دو برخورد کاملاً نادرست به سوسياليسم وجود دارد که مانع شکوفائی اين جنبش 

برخوردی پويا و علمی به سوسياليسم  خواهد ظاهراً ديدگاه اول می« »شوند کردن و بسيج کارگران و زحمتکشان می

).  24ص ( »سازد باشد و آن را با شرائط امروزی منطبق سازد ولی آن را از جوهر اصلی و انقلابی آن تهی میداشته 

های اين ديدگاه نفی لنين، شيفتگی به دموکراسی غربی، اتحاد عمل با جريانات ارتجاعی و  ويژگیافزايد جزء  سامی می

 ».کند آن را به مکتبی مذهبی تبديل می. کند کليشه سازی میديدگاه دوم از سوسياليسم علمی «از نظر سامی . غيره است

 ) 25ص (

با _ چه در سطح جهانی که چنين ديدگاههائی را نمايندگی کنند  يا سازمانی چه در سطح ايران و سامی به هيج حزب 

  . ماند باقی می لی گوئیکُکند و بحث او در حد  اشاره نمی_ استناد به اسناد و مواضعشان 

لطمات بزرگی به ) دگماتيسم(و ديدگاه دوم ) که شايد بتوان آن را رويزيونيسم ناميد(قبول اينکه ديدگاه اول اما با 

توان با اين کُلی گوئی انحرافات مشخص را که در جنبش چپ و از  زنند نمی اند و می زده جنبش چپ و سوسياليستی

اينکه کسی مانند منصور حکمت دوران گذار بين مثلاً . جمله جنبش چپ ايران وجود دارند توصيف و تحليل کرد

نمايد جزء ديدگاه اول است يا  واسطه و فوری را مطرح می کند و کمونيسم بی داری و کمونيسم را نفی می سرمايه

مانند  »آرمانهای مقدس«اينکه کمونيسم، يک رشته ! ديدگاه دوم يا شايد اصلاً انحراف نيست و کمونيسم ناب است

! کنند جزء ديدگاه اول است يا دوم ها می ی، عدالت، رفاه و غيره توصيف شوند چنانکه حکمت و حکمتیآزادی، برابر

ای طبقاتی و به  شکل دولتی و مقولهاينکه کسی دموکراسی را نفی کند و آن را روايت بورژوائی از آزادی بداند نه يک 

ها و شعارها نبيند اين انحراف را  ه را در سياستتفاوت آزادی و دموکراسی توجه نداشته باشد و آثار اين عدم توج

تاريخی _ چگونه بايد توضيح داد و چه نام بر آن بايد نهاد؟ اگر کسی مانند حکمت، ملت را نه يک واقعيت اجتماعی 

آيد و خود محصول مبارزة طبقاتی است، بر مبارزة  که در مرحلة معينی از تکامل اجتماعی يا اقتصادی به وجود می

و ساخته و پرداختة  »ابزار سياسی«، »اسطوره«، »خرافه«کند نداند بلکه آن را  گذارد و زمينة آن را فراهم می تی اثر میطبقا

ها اصلاً انحرافی هستند يا نه و اگر  ناسيوناليسم بداند و ستم ملی را محصول و ادامة هويت ملی فرض کند آيا اين ديدگاه

آيا کسی که معتقد است از نظر منافع طبقة کارگر دولت بزرگ همواره بر دولت   !آری جزء ديدگاه اول هستند يا دوم؟

کند مرتکب انحرافی از نوع  کوچک برتری دارد و اين اعتقاد را به دروغ يک اصل تاکتيکی مارکسيستی قلمداد می

  شود يا دوم؟  ديدگاه اول می
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د ساختمان سوسياليسم، حزب، سازمانهای طبقة کارگر، توان افزايش داد و آن را در مور ها را می شمار اينگونه پرسش

هدف من اين است که نشان دهم صرفاً با ديدگاه اول يا دوم آنگونه که . شکل حکومت و غيره و غيره گسترش داد

يک روش درست بررسی شايد مطالعة موازی از خاص به عام و . توان اين مسأله را بررسی کرد کند نمی ن میيسامی تبي

ای  ای، سياسی، تاکتيکی و تشکيلاتی به خاص باشد يعنی پيدا کردن سرشت ايدئولوژيک و طبقاتی مواضع برنامه از عام

بندی  المللی در جنبش کارگری، فرمول ايم، پيدا کردن ربط آنها با انحرافات بين ها را ديده که در عمل نادرست بودن آن

بندی و غيره، اين روشی  خاص برای محک زدن و تدقيق فرمولو تعيين هويت اين انحراف و بازگشت مجدد به موارد 

  .اند ه کار بردهبه گمان من مارکس، لنين و ديگران باست که 

  سخن آخر

من اين بحث و . ام خود دارای نظر منسجمی هستم من مدعی نيستم در همة مواردی که نظر انتقادی خود را بيان کرده 

در همان حال کوشيدم با تصريح . رخورد آرا و نقد و تصحيح متقابل به پيش بردمبرخورد به نظرات رفيق سامی را برای ب

. کار رفقائی را که احتمالاً بخواهند اين نظرات را نقد کنند آسان کنم_ چه به شکل انتقادی و چه اثباتی _ نظرات خود 

 . نمايم روشن است که از نظرات انتقادی و تصحيحی همة رفقا استقبال می

  

   
      

  
  


